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 مصحف امام علی)ع( های فقهی در احادیث منقول ازواکاوی آموزه
 های فقهی در احاديث منقول از مصحف امام علیواکاوی آموزه

 1سیده راضیه پورمحمدی
 2یریبهمنش یهیبر محمد

 3یکرماجان سادات یهرض

 

 چکيده

ترین کتاب آسمانی نـازل شـده جهـت هـدایت بشـر اسـت. تبیـین و قرآن کریم کامل
که بنا بر قـول قـرآن، راسـخ در  ، نیازمند متخصصانی استتشریح آن پس از پیامبر

علم باشند و روشن است که هر انسانی شأنیت و ظرفیت این مقـام را نـدارد. خداونـد 
آنان را از دیگر بندگان متمـایز کـرده و  متعال با اعطای علم و عصمت به ائمۀ اطهار

چراغی فروزان برای هدایت بشر قرار داده است. امـروزه برخـی منکـر مصـحف امـام 
هستند و مناقشۀ مذکور، موجب شده است که در این پژوهش، طبق روایـات و  علی

اسناد تاریخی، این مسئله مورد مداقه قرار گیرد. گردآوری اطلاعات در این نوشـتار بـه 
اسـت. تحلیلی انجـام شـده ـ   ها به روش توصیفی ای بوده و پردازش آنشیوۀ کتابخانه

اسـت: موضـوعاتی کـه از مصـحف امـام نتایج حاصل از این پـژوهش، حـاکی از آن 
برای تبیین قرآن کریم استفاده شده، دربارۀ مسـائل احکـام، اخـلاق، هـدایت،  علی

 آفرینش انسان و اختلافات تفسیری است. 
 های فقهی. ، احادیث، آموزهاحکام، احکام فقهی، مصحف امام علیها: کلیدواژه

 مقدّمه

، مسلمانان بـیش سی و اعتقادی که با رحلت پیامبربه گواهی تاریخ، یکی از مسائل مهم سیا
از هر چیز متوجه و مشغول آن شدند، مسئلۀ امامت بود؛ به ویـژه از منظـر شـیعیان کـه آن را از 

ای برای آن قائل هستند. شیعیان بر دانند و در میان مسائل اعتقادی، نقش محوریاصول دین می

                                                           
 .31/1۴/1۴1۶،  تاریخ پذیرش: 19/1۶/1۴11. تاریخ دریافت: *
 (raz_sae@yahoo.com) ، اراک، ایراندانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اراک. 1

 (drbereihi@gmail.com) ، میبد، ایراندانشگاه میبدرشته علوم قرآن و حدیث،  دانشجوی دکتری . 0

 (s.razieh71@gmail.com) ، ایرانهمدان، همداندانشگاه  دانشجوی دکتری. 1
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نب خدا برای راهنمایی جامعه، ادارۀ دین و دنیـای این باورند که امام، شخصیتی است که از جا
به  مردم، و حفظ و حراست مکتب از هرگونه انحراف و دگرگونی انتخاب شده و توسط پیامبر

 (. 12: 1166جامعه معرفی شده است )نادم، 
برای احکام و قوانین دین است، باید  طبق عقیده شیعیان امامیه، امام چون جانشین پیامبر

احکام و معارف بشر علم داشته باشد. ایشان قرآن ناطق، نمونۀ کامل دین و انسان کاملی  به تمام
ها را به آن کند، قولًا و عملًا دیگر انساناست که خود در صرا  مستقیم سیر الی اللّٰه حرکت می

کند؛ چرا که انسانی است که به حقیقت باطن دین راه یافته و بـه مقـام شـامخ غایت هدایت می
چنین انسان کاملی باشد که معارف و  نائل آمده است. پس باید بعد از پیامبر« قرب الی اللّٰه»

 (. 0/8تا: شعلوم و قوانین شریعت میان مردم محفوظ بماند )امینی، بی
تـرین بر اساس آنچه از روایات برمی آید، یکی از منـابم علـم امـام، صـحیفه اسـت و مهم

است که محققـان اعـم از  «مصحف امام علی»و تطبیق، صحیفه جهت تفسیر قرآن و جری 
شناسان غیر مسلمان در تاریخ، جمم و تدوین این مصحف را نه تنهـا انکـار مسلمانان و اسلام

اند. همچنین شکی در آن نیست که اولین مصحف توسط کنند، بلکه آن را به تواتر نقل کردهنمی
است و اشـکالاتی کـه  املای خود پیامبرآوری شده است و این مصحف به گرد امام علی

دیگر مصاحف داشتند، در این مصحف موجود نیست و طبق روایاتی به علت امتیازاتی که ایـن 
مصحف از آن برخوردار بود، در زمان جمم مصاحف، آن را نپذیرفتند؛ اما این مصحف نسل به 

 همچون میراثی علوی گشته است.  نسل در دست ائمۀ اطهار
 و کنـد آوریجمـم را علـی امام مصحف از منقول احادیث تا است آن بر اضرح پژوهش

 مـواردی چـه است، شامل دست در روایات طبق تاکنون مصحف این از که موضوعاتی دریابد
 معصـوم کـدام توسـط بیشـتر روایـات نقل است؟ شده ذکر آن در فقهی مسائل کدام است؟

 چیست؟ آن علت و است گرفته صورت

 ر لغت و اصطلاحمصحف د .1

اسـت؛ یعنـی کتـابی کـه « الجامم للصحف المکتوبه بین الدفتین»مصحف در لغت به معنای
؛ فراهیدی، 1/168: 1010شده را بین دو جلد جمم کرده است )ابن منظور، های نوشتهصحیفه
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 ۀجمم صحیفه و آن چیز گسترده است مثـل صـحیف «ح و ص»صحف بضمّ (. 1/102: 1026
. در اصطلاح علوم (0/112: 1111قرشی، ) نویسندکه در آن می اییز صحیفهصورت انسان و ن

قرآنی، مصحف عبارت است از قرآنی که صحابه آن را جهت قرائت خود فراهم کرده بودند. در 
هـای بعـد از آن، از زمان عثمان، تمام مصاحف گردآوری و تبدیل به قرآن واحد گردید و قـرآن

. مدارک و اسناد زیادی دال بر این قضیه وجود دارد که برخی روی همین مصحف استنساخ شد
هـا از نظـر سـاختاری و هـایی بـا سـایر قـرآناز صحابه، مصاحفی برای خود داشتند و تفـاوت

؛ 0/01: 1001؛ سـیوطی، 10: 1118انـد )ر.ک: ابـن ْبـی داوود، محتوایی با یکـدیگر داشـته
 (.120ـ  60: 1160معرفت، 

 مصحف امام علی . 2

برخـی از  چنانچه در تعریف مصحف گذشت، در زمان حیـات و بعـد از رحلـت پیـامبر
صحابه به جمم قرآن پرداختند و هر کدام دارای مصاحفی بودند و در روایات متواتر و شواهد 

ای است که قرآن را گـردآوری نمـود و بـه دلایلـی، نیز از جمله صحابه تاریخی، امام علی
؛ 1111؛ ابـن سـعد، 1020محـروم ماندنـد )ر.ک: هلالـی، مردم از وجـود ایـن مصـحف 

و ...(. تمامی منابم یادشده، دال بر وجود  1021 ی،حر آمل؛ 1010؛ قفاری، 1011حسکانی، 
این مصحف است و در مقالاتی نیز به طور صریح و با اسـتدلال روایـی و تـاریخی، دیـدگاه 

 01: 1111؛ نجارزادگان، 08ـ  1: 1166اند )ر.ک: دقاق، منکران چنین مصحفی را نقد کرده
 و ...(.  11ـ  1: 1160؛ فرشچیان، 00ـ 

با وجود منابم متقن و اسناد تاریخی، انکار چنین مصحفی شاید محـال بـه نظـر برسـد؛ زیـرا 
 وجود این مصحف، به صورت متواتر نقل شده و تردیدی جهت عدم وجود آن باقی نمانده است. 

كه  ستا نـیآقر ،از آن ادمرو اسـت  ئمها معلو منابماز ی یکـ علی مماا مصحفدر نتیجه، 
 تمايتعل در مكرامبر ايپ کـه. با توجه بـه ایندنمو آوریجمم اخد لسور تفاو ازبعد  نيشاا

 حفظو وحـی  تــكتاب هــب رمأمورا  ، علینددبو قائلالهی  مكلا به نسبت بسیاریاهمیت  دخو
 وحی ناـكاتب اولین ءزـج علی مماا كه وجود ندارد دی؛ بنابراین، تردینددنمو كريم آنقر تكلما

 یراثیبه عنوان م همچنان آن مصحف( و 12تا: است که کلمات آسمانی را نگاشت )ابن ندیم، بی



 

 

 

96 

دور
م )

پنج
ال 

س
 ۀ

یدجد
مار

| ش
 )

 11 ۀ
ان 

ست
 تاب

|
104

1
 

 

 

 (. 3۵ ـ1/00: 1010معرفت، شود )منتقل می گریبه امام د ینزد امامان است و از امام
وْصَـانِیهَذَا »فرمودند:  از قول امام علی امام صادق َْ مَرَنِـی وَ  َْ فْتُهُ کَمَـا  لَّ َْ هِ قَدْ   کِتَابُ اللَّ

هِ  نْـزِل؛ ایـن اسـت  رَسُولُ اللَّ ُْ و  فرمـود مرا من به اخد لسور كه گونـههمـانا، خد بكتاکَمَا 
هِ عَـزَّ وَ جَـلَّ کَمَـا (. »06/126: 1020)مجلسی،  «کنم فيتألآن را  دكر تيصو هَذَا کِتَابُ اللَّ

نْزَلَهُ  هُ  َْ د عَلَی اللَّ نـازل کـرده اسـت  ؛ این است کتاب خدا آنچنان که خداوند بـر پیـامبرمُحَمَّ
 (. 0/811: 1021؛ کلینی، 1020:60/66)مجلسی، 

 وردــصو  تاــيآ برخـی ريتفسدر  ئمهّا كهگویای آن است  هشد نقل ثيدحااای از پاره
 ضوو ۀنحو دقصا مماا كه ينا هجمل. از نداکـرده دستناا علـی مصحف هــبفقهـی،  مـحك

رْجُلَکُـمْ  آیات ريـتفسو  گرفتن َْ یْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ  َْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ 
یْلَتی( و 8: )مائده إِلَی الْکَعْبَیْنِ  خِذْ فُلاناً خَلِیلًا  یا وَ تَّ َْ به مصـحف ( را 06: )فرقان لَیْتَنِی لَمْ 

؛ اسـترآبادی، 0/182: 1000؛ بحرانـی، 1/081: 1160انـد )نبـاطی، ارجاع داده امام علی
 ماا، هستند مرسل برخـیو  حيصح برخی ،ببا يندر ا هشد كرذ تياروا (. گرچه111: 1021

ــــــی مماا مصحف دجوو ردمودر  نهاآ ایمحتو گرفتن هيددنااز  مانم ،تياروا ينا تكثر  عل
 (. 12: 1110ده و همکاران، )محمدزا دشونمی

بـرای هـدایت بشـر  تواند یکی از منابم علم امـاممی در نتیجه مصحف امام علی
کتابـت شـده اسـت و بـا توجـه بـه  تلقی گردد؛ زیرا این مصحف به املای خود پیـامبر

یـی نظیـر پرسشها به پاسخرسیده است.  روایات، مصحف یادشده به دست تمام ائمه
علم مطلق و بدون آمـوزش داشـتند  اگر ائمّه ام مطلق است یا محدود؟علم ام»که: این

در چه موضوعاتی  که اهل بیتپس چه نیازی به کتاب و صحیفه در نزد آنان بود؟ و این
که  رجستا نـاياصلی  فهد به نديسر در ار ما، «اند؟استناد کرده به مصحف امام علی

 تفسیر برخی آیاتآن در  تأثیرو  لم ائمهدر ع علی امام و جایگاه مصحف تبیین نقش
 . دخواهد كر یکدنزاست  قرآن

 . جامعه و صحيفه3

در ایـن  طبق روایات، یکی از منابم علـم امـام، کتـاب جامعـه و صـحیفه اسـت. امـام بـاقر
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هُ عَلِیٌّ بِیَدِهِ فِیهَا»: خصوص فرمود هِ وَ خَطَّ ی  هُوَ مِنْ الْجَامِعَةِ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ حَتَّ
رْشُ الْخَدْشِ  نوشته شـده کـه در  ؛ این جامعه به املاء رسول اللّٰه و خط آن به دست امام علیَْ

؛ 1/100: 1020)صــفار، « آن حــلال و حــرام، حتــی ارش یــک خدشــه و خــراش وجــود دارد
 (. 018: 1001شیخ بهایی، ؛ 08/00: 1020مجلسی، 

. است آنرـــق هـــب صرـــمنح ماـــام شـــاند مـــمنب كه رودمی  نگما ناي شدهديا مطالب زا
ــاله، جفر، جامعه، مصحف به داستنا ،بنابراين ــتح، ماـ ــبدرديث ـ ــاي ۀراـ ــم نـ  چه زا، ردواـ

 و آنقر با آن طتبارا و« کتـاب مبـین» موــمفه تــاس زملا پرسش نـاي به پاسخ در ؟سترو
 (. 180: 1111اده و شاکر، زقیوم) دشو ییارو سیربر ماما علم در آن نقش

 این پژوهش، جهت تبیین آیات قرآن از بین منابم مصحف، به بررسی مصحف امام علی
ایـن  پردازد. به گفتۀ شیخ مفید و بعضی دیگر از محققان، از خصائص مصحف امام علیمی

که این(؛ دیگر 10: 1010است که در آن، تأویل معانی آیات قرآن نیز وجود داشته است )مفید، 
 (. 10: 1111ناسخ بر منسوخ، مقدّم بوده است )اوجبی و همکاران، 

اند برخی از مبهمات از جمله نام بعضـی از منافقـان را ]در حاشـیه[ آشـکار همچنین گفته
ها باعث شده که آن را نپذیرند و امام، مصحف خود را پنهان کرده است کرده بود. همین ویژگی

رسـیده اسـت و هـم اکنـون نـزد امـام  ه تـواتر دسـت ائمّـهو طبق روایات شیعه، مصحف ب
 (.06/161: ش1111عصر)عج( است )خرمشاهی، 

نیز برخی از علوم خـود را بـا مراجعـه بـه ایـن مصـحف بـه دسـت  در نتیجه، اهل بیت
آوردند و این منبم، یکی از منابم مهم جهت تبیین احکام الهی اسـت و رابطـۀ مسـتقیمی بـا می

د. از این رو با استناد به روایات وارده در این خصوص، ابتدا باید دریافت که آیا تکالیف بشر دار
انـد؟ در چـه اسـتفاده کـرده برای تبیین و تفسـیر قـرآن از مصـحف امـام علـی اهل بیت

اسـتفاده از ایـن  هایی روایات بیشتری در دست هسـت؟ در زمـان کـدام یـک از ائمـهزمینه
 مصحف بیشتر بوده است؟

تواند ما را تا حد توان به هدف پـژوهش نزدیـک کنـد و ها میه، پاسخ به این پرسشدرنتیج
 پژوهش حاضر با رجوع به روایات در این خصوص به صورت آماری نشان داده است: 
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رجـوع  برای تبیین قـرآن بـه مصـحف امـام علـی آمار مذکور روایاتی را که اهل بیت
اند، ازده امام بزرگواری که این مصحف را در دست داشتهدهد. در نتیجه از دواند، نشان میکرده

  01در دست هست و در بین آنان نیز امام صادق روایت از جانب چهار امام 00فقط نقل 
اند. از امام روایت برای تبیین آیات قرآن به این مصحف استناد کرده 18در  روایت و امام باقر
 یت در دست است. نیز هر کدام یک روا سجاد و امام جواد

ها، پیش از هر چیز باید با مقتضـیات زمـان، دهد که برای هدایت انسانآمار فوق نشان می
گـاه بودنـد )طهمـزی و  و امام صادق ریزی کرد. امام باقربرنامه نیز به خوبی از این نکتـه آ

ود، شـیوۀ خاطر شرایطی که در روزگارشان پدیـد آمـده بـ(. این بزرگواران به02: 1118رهبری، 
پرورشی و آموزشی خود را بیان و قلم قرار دادنـد و میـراث بزرگـی از دانـش و اخـلاق را بـرای 

 (. 81: 1160بشریت به یادگار گذاشتند )طقوش، 
یک موقعیت کاملًا  ،و امام باقر اجتماعی امام صادق ـ موقعیت سیاسی از میان ائمّه

بـا تضـعیف شـدن و سـپس در هـم ریخـتن مصـادف بـود  استثنایی بود. دوران امام صـادق
های سیاسی فراهم آورده شد و در گوشه و کنار، مقدمات حکومت مروانیان و همچنان که آزادی

هـای هـای علمـی در شـاخهبندی علیه حاکمان آماده گردید، آزادی بحثهای دینی و دستهقیام
 (.01: 1160گوناگون نیز فراهم شد )شهیدی، 
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اند جهت حفظ دین تبلیغ کننـد توانسته م بزرگوار، بیش از دیگر ائمّهدر نتیجه، این دو اما
و احکام هدایتی را به گـوش مـردم برسـانند؛ همچنـین فرصـت بهتـری بـرای پاسـخگویی بـه 

اند کـه در روایـات رجوع کرده اند و در مسائلی به مصحف امام علیهای مردم داشتهپرسش
 گنجد. این روایات در این مقال نمی است؛ چه بسا بررسی سندی صحت بیان شده

شود که تصور شـود آنـان بـه دلیل نمی در واقم با در دست نداشتن روایاتی از دیگر ائمّه
شود ـ ـ که یکی از منابم مهم علمی این بزرگواران محسوب می مصحف ارزشمند امام علی

شرایط سیاسی ـ اجتماعی نیـز  اند یا به دستشان نرسیده است، چنان که قبلًا بیان شد،غافل بوده
 تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده باشد. می

در این زمینه در دسـت اسـت  روایاتی که در خصوص موضوعات تفسیری مصحف امام
 ذیلا به تصویر کشیده شده است: 

 و امـام صـادق نمودار نشان از آن دارد که مسائل احکامی و اخلاقی در دوران امام باقر
جایگاهی ویژه داشته است و این دو بزرگوار نیز با استناد به این میراث ارزشمند، سعی در حفظ 

اند و مسائل احکـام و اخـلاق، همچنـین مسـائل هـدایتی و آفـرینش و مسـائل و نقل آن داشته
اند و این روایات، برگرفته از آیات قرآن است که مورد سؤال واقم شـده اختلافی را پاسخگو بوده

 اند.مند شدهنیز برای تبیین بهتر آیات از این منبم مهم علم بهره ت و ائمّۀ اطهاراس
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 های فقهی در مصحف امام علیآموزه . 4

 اسـتنبا  سـنّت و کتـاب از غالبـاً  آن احکـام کـه اسـت دینـی علومهای رشته از یکی فقه، علم
 مسائل و احکام از ید، معمولاً درآ علمی رشتۀ صورت به کهآن از قبل و اسلام صدر در. شودمی

 ریزیبرنامـه و جامعـه ادارۀ (. بـرای1: 1161فر، شد )ضـیایی می تعبیر حرام و حلال به فقهی
 مجموعـه از بایـد مـا و کنـدنمـی کفایـت اسـلام حقـوقی ــ فقهیهای آموزهصرفاً  اجتماعی،

حـال،  ایـن بـا. کنیم ادهاستف فقهی و اعتقادی، اخلاقیهای آموزه از اسلام، اعم دینهای آموزه
 شـرعی وظیفـۀ و تکلیـف تعیـین و نبایـدها و بایدها تبیین حوزۀ وارد وقتی که داشت توجه باید
 . است رود، فقهمی شمار به شرعی حجّت شویم، آنچهمی

هـای ، بـه بررسـی آمـوزهاحادیث منقول از مصحف امام علـی بر تکیه با پژوهش حاضر
 فقهی پرداخته است: 

 وانات حلال گوشت. حي1ـ  4

گـاه قـوانین الهـی، موجـود و هیچ هاسـتآنچه را اسلام تحریم کرده در زمـرۀ خبائـث و ناپاک
کنـد و دسـتگاه ای را که طبعاً برای استفاده و انتفاع بشر آفریده شـده اسـت تحـریم نمـیپاکیزه

 رود ومـی صـیدها سـراغ بـه اسـت. سـپس« تکـوین»آهنگ دسـتگاه در همه جا هم« تشریم»
 شـما به خداوند آنچه از اند، یعنیگرفته قرار شما تعلیم تحت که صیّاد حیوانات صید: گویدمی

 (.0/011: 1111شیرازی،  است )مکارم حلال شما اید، برایآموخته آنها به داده تعلیم
حِلَّ  ذا ما یَسْئَلُونَكَ در قرآن چنین آمده است:  حِلَّ  قُلْ  لَهُمْ  ُْ با لَکُمُ  ُْ یِّ مْتُمْ  ما وَ  تُ الطَّ  مِـنَ  عَلَّ

بِینَ  الْجَوارِحِ  مُونَهُنَّ  مُکَلِّ ا تُعَلِّ مَکُمُ  مِمَّ هُ  عَلَّ ا فَکُلُوا اللَّ مْسَکْنَ  مِمَّ هِ  اسْمَ  اذْکُرُوا وَ  عَلَیْکُمْ  َْ  وَ  عَلَیْـهِ  اللَّ
قُوا هَ  اتَّ هَ  إِنَّ  اللَّ  شـده؟ حـلال آنان بر زیچی چه: پرسندمی تو (؛ از0)مائده:  الْحِساب سَرِیمُ  اللَّ
 ایـد، درداده تعلـیم را کـردن شکار آنها به که شکاری حیوانات که شکاری و هاپاکیزه همۀ: بگو

است؛  شده حلال شما آموزید، برمی آنها به آموخته شما به خدا که ایتزکیه احکام از که حالی
 فرسـتادن هنگام] را خدا نام خورید وب اندداشته نگاه[ و اندگرفته] شما برای آنان آنچه از بنابراین
 .است سریم حسابرسی خدا کنید؛ زیرا پروا خدا از بخوانید و آن بر[ شکاری حیوان

قدر مهم شمرده شده است که صیدی را که حیـوان شـکاریِ در آیۀ یادشده، نقش تربیت، آن
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چنـین  شده، شکار کند، حلال در نظر گرفته است و در این خصوص، در کتاب علـیتربیت
هِ  بِی عَبْدِ اللَّ َْ ـا نُفْتِـی ـ وَ نَحْـنُ  قَالَ  آمده است: عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ  بِـی یُفْتِـی وَ کُنَّ َْ کَانَ 

ا لَا نَخَافُ ـ وَ لَا یَحِلُّ صَیْدُهُمَا إِلاَّ نَخَافُ فِی ]مِنْ  ا الآْنَ فَإِنَّ قُورِ، فَأَمَّ نْ تُدْرَكَ [ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصُّ َْ

هُ لَفِی کِتَابِ  هَ قَالَ:  عَلِیٍ  ذَکَاتُهُ، وَ إِنَّ نَّ اللَّ َْ
 َبِـین مْتُمْ مِـنَ الْجَـوارِحِ مُکَلِّ  فَهِـیَ الْکِـلَابُ  ما عَلَّ

پـدرم   : کـه فرمـود شده ، نقلابوعبداللّٰه مهران، از بن سماع (؛ از10/118: 1001)مجلسی، 
در آن موقـم نسـبت بـه شـکار شـاهین و عقـاب تقیـه  ـ البتـه یمدادیم داد و ما هم فتوا یفتوا م

لذا شکاری که توسط شـاهین  ـ بیمی در میان نیست و تقیه نخواهیم کرد؛ کولی این ؛کردیممی
جان بر سر شکار برسی و او را ذبح کنی. دانیم، مگر موقعی که نیمهشود حلال نمییا عقاب می

های شکاری گفته سگ ۀدربار ـ عز و جل ـ رقوم است که خداونددر کتاب جدم امیر المؤمنین م
مْتُمْ  ما» است: بِینَ  الْجَوارِحِ  مِنَ  عَلَّ  . هاستسگ آن، مقصود که «مُکَلِّ

شده، صیدی را شکار کننـد، آن صـید بـر صـاحب های شکاریِ تربیتدر نتیجه، اگر سگ
 سگ شکاری، حلال است. 

 صيد و ذباحه . 2ـ  4

ای داده شده است و تمام مخلوقـات از اهمیـت ویـژه گسترش عمومی، لام، رحمتدر دین اس
 کننـد ذبـح خواهنـدمی که حیوانی زدن حتی شده و نهی بزنند را حیوانی کهاین برخوردارند، از

 نیامـده، بیـرون جـانش شـده،ذبح حیـوان کـه مـادام داده شـده اکید دستور شده. همچنین منم
(. در ایـن خصـوص در 0/122: 1110نکَنند )طباطبـایی،  را پوستش و قطم نکُنند را اعضائش

إذا طرفـت : »علیّ  فی کتاب آمده است: و فی الکافی عن الصّادق حدیثی از امام صادق
نَب فکُـلالعین ْو رکضت  جـل ْو تحرّکـت الـذَّ : 1021)کلینـی، « منـه فقـد ْدرکـت ذکاتـه الرِّ

 علی حضرت کتاب از نقل به نیز ایشان و صادق ماما از نقل به الکافی کتاب (؛ در8/010
 تکـان را خود دُم یا، جنبید یشپا ،زد پلک حیوان چشم اگر ]در هنگام ذبح[»: فرمایندمی چنین

 . «توانی گوشتش را بخوریو می ایکرده ادا ]بریدن سر از[ را خود تکلیف حقیقت در ،داد
 را خـود دُمو  پـا ، یـاباز و بسته شـد شده،حیوان ذبحدر نتیجه، پس از آن که دیده شد چشم 

 شویم.داد، از ذبح آن مطمئن می تکان
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 هاخوردنی . 3ـ  4

 یـا بـودن نجـس از خواستندمی که معمول، وقتی طور ، بهاطهار ائمّۀ زمان و اسلام صدر در
 اوّل رو، در جلـد ایـن پرسـیدند؛ ازمـی آنهـا خـوردۀنیم بپرسند، از انسانی یا حیوان بودن پاک

 (.1110/1)ایزدپناه،  داریم «اسئار» عنوان به ، ابوابیالشیعة وسائل
بْی عمیر، عن ابن ْذینة، عن زرارة، عن  در مصحف امام علی آمده است: الأهوازی، عن ابن 

انّ الهر سبم، و لا بأس بسؤره، و إنّی لأستحی من اللّه ْن  علی فی کتاب»، قال: بْی عبد اللّٰه
 ابـن از، عمیـر ابـی ابـن از، (؛ اهـوازی1/001: 1021)طوسی،  «لأنّ الهر ْکل منهْدع طعاما 

 درنده محسـوب حیوان یک نیز گربه علی کتاب در»: که فرمود ابوعبداللّٰه از، زراره از، اذینه
 از کـه را غـذایی کـه کشممی خجالت خداوند از من ندارد و ایرادی خوردۀ آننیم شود؛ پسمی

 . «نخورم اندهمباقی گربه
 و لاشـخوار اگـر دارد، مخصوصـاً  اسـت، کراهـت حـرام آن گوشـت که حیوانی خوردۀنیم

 خوردۀ گربه، کراهت ندارد. اما نیم باشد؛ هم خوارنجاست

 های حرامماهی . 4ـ  4

ها خـوردن شمارد و از جمله آن نعمتهای خود را بر میخداوند متعال در آیات بسیاری نعمت
ارَةِ وَ  فرماید:یایی است که میشکارهای در ـیَّ حِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُـمْ وَ لِلسَّ ُْ

ذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُون هَ الَّ قُوا اللَّ مَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّ (؛ حلال شـده 18: )مائده حُرِّ
که برای شما و رهگذرها متاعی باشد، و حـرام خوردن آن برای اینو  شما شکار دریاییبر است 

سـوی او همادامی که در احرامید، و بترسـید از خـدایی کـه بـ ،شده است بر شما شکار خشکی
 شوید. محشور می

در آیۀ پیشین، شکار دریایی ذکر شده اسـت و برخـی از شـکارهای دریـایی، حـرام هسـتند کـه در 
يِ گونه بیان میاهی را اینروایتی حکم خوردن مارم بْی جعفر: ... سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرِّ کْلُـهُ  کند:  َْ هَـلْ یَحِـلُّ 

ا وَجَدْنَا فِي کِتَابِ »قَالَ  مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  عَلِيٍ  إِنَّ َْ
  ٌصـادق امـاماز (؛ 10/110: 1001)کلینی، ...«  حَرَام 

 ...«.   آن را حرام یافتیم در کتاب علی»ند: حلال است؟ فرمود ماهیآیا خوردن مار :پرسیدم
 در نتیجه، مارماهی با این که یک موجود دریایی است، امّا طبق روایت مذکور، حرام است. 
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 ولایت پدر در اموال فرزند . 5ـ  4

یکی دیگر از احکام فقهی که مورد بحث و سؤال بوده و هسـت، ولایـت پـدر بـر امـوال فرزنـد 
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَـلَا بْـنِ  آمده است: کتاب امام علیاست. در روایتی از 

بِي ـ َْ دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  جُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَـالِ ابْنِـهِ قَـالَ:  جَعْفَرٍ  رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ
کُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَ  هِ عَلَیْهِ: إِنَّ الْوَلَـدَ لَا یَأْخُـذُ مِـنْ  عَلِيٍ  فٍ، وَ قَالَ: فِي کِتَابِ یَأْ صَلَوَاتُ اللَّ

نْ  لَهُ  وَ  شَاءَ  مَا ابْنِهِ  مَالِ  مِنْ  یَأْخُذُ  الْوَالِدَ  مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ   یَکُنِ  لَمْ  إِذَا ابْنِهِ  جَارِیَةِ  عَلَی یَقَمَ  َْ
نَّ  ذَکَرَ  وَ  عَلَیْهَا وَقَمَ  بْنُ الِا  نْتَ  لِرَجُلٍ  قَالَ  اللهِ  رَسُولَ  َْ بِیكَ )کلینی،  مَالُكَ  وَ  َْ

َ
(؛ 0/118: 1021لِأ

 شـودمی نیازمند پسرش ثروت و مال به که مردی مورد در باقر امام از: گوید مسلم بن محمّد
 همچنین. «بردارد نکند اسراف و رویزیاده که شرطی به خواهدمی قدر هرچه»: فرمود. پرسیدم

 پـدر بـردارد؛ ولـی خود برای را او اموال از پدرش، چیزی اجازۀ بدون تواندنمی فرزند»: فرمود
 هنوز کهـ  پسرش کنیز با تواندمی پدر همچنین. بردارد خواهدمی هرچه پسرش مال از تواندمی

 مـردی بـه خـدا رسـول»: رمـودف حضرت آن. «کند نزدیکیـ  است نکرده نزدیکی او با پسر
 . «هستید پدرت برای مالت و تو: فرمود

 پـدر تصرف در مصلحت وجود که شودمی استفاده ادله برخی از که شود گفته است ممکن
حْسَـنُ : فرمایدمی خداوند. است لازم جدّ  یا َْ تِي هِـيَ  : )انعـام وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِـیمِ إِلاَّ بِـالَّ

 . است نیکوتر که روشی به نشوید، مگر نزدیک یتیم لما به (؛100
توان انجام داد و پـذیرفت کـه بـه روشـی گونه تصرف و مصلحت را زمانی میدر نتیجه این
 نیکو انجام شود. 

 احکام قضاوت . 6ـ  4

 و اهمیـت از تعـالی خـدای نزد مردم ناموس و عرض و مال و جان بر حکومت حق و قضا مقام
 خداوند کریم قرآن. شده است معرفی الهی حقوق جمله از و است برخوردار ایویژه حساسیت

 مطلقـه حکومـت دربـارۀ کند؛ همچنـینمی توصیف «الحاکمین ْحکم» و «خیرالحاکمین» را
بودنـد،  کـرده اخـتلاف آنچه قیامت، دربارۀ روز خداوند ...: »فرمایدمی رستاخیز روز در الهی
 (.111 :بقره« )کندمی حکم
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 اما است؛ خداوند مخصوص آخرت و دنیا مطلق، در طور به داوری و قضاوت این، حقبنابر
 رخ مـردم دنیـوی زنـدگی در کـه اختلافـاتی حل و هانزاع به بخشیدن پایان برای سبحان خدای

 مسئولیت این و برگزیده زمین در خویش خلافت به را ایشان جانشینان و پیامبران دهند، ابتدامی
 ]جانشــین و[ خلیفـه زمـین، در را تــو مـا! داوود ای: »اسـت نهـاده ایشــان عهـدۀ بـر را خطیـر

 .(08 ص/) «کن داوری حق به مردم میان پس. گردانیدیم
 و قضاوت نباشد، امکان مندبهره هافضیلت کل اساس بر درست قضاوت توانایی از فردی اگر

فِي چنین آمده است:  لیدر روایتی منقول از مصحف امام ع. داشت نخواهد نیز را عادلانه عمل
وبَ عَنْ  یُّ َْ دٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ َْ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ  بَانِ  الْکَافِي مُحَمَّ َْ

بِي عَبْدِ اللهِ  َْ خْبَرَهُ عَنْ  َْ نْ  نَّ نَبِیّ  عَلِيٍ  قَالَ: فِي کِتَابِ  بْنِ عُثْمَانَ عَمَّ ـهِ َْ نْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّ
َ
اً مِنَ الْأ

نَاتِ  ذُنِي؟ فَقَالَ: اقْضِ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّ ُْ قْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَیْنِي وَ لَمْ تَسْمَمْ  َْ ضِفْهُمْ الْقَضَاءَ فَقَالَ: کَیْفَ  َْ  وَ 
قْضِـيَ بِـهِ،  قَالَ: یَا رَبِّ  یَحْلِفُونَ بِهِ، وَ قَالَ: إِنَّ دَاوُدَ  إِلَی اسْمِي َْ ـی  رِنِي الْحَقَّ کَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتَّ َْ

ی فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ یَسْتَعْدِي عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ:  هِ حَتَّ كَ لَا تُطِیقُ ذَلِكَ فَأَلَحَّ عَلَی رَبِّ إِنَّ هَـذَا فَقَالَ: إِنَّ
خَذَ مَالِي، فَأَوْحَی هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَ  َْ خَـذَ مَالَـهُ، اللَّ َْ جُـلِ وَ  بَا هَذَا الرَّ َْ نَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ  َْ اوُدَ: 

ـاسُ وَ  فَأَمَرَ دَاوُدُ  خَذَ مَالَهُ فَدَفَعَهُ إِلَـی الْمُسْـتَعْدَی عَلَیْـهِ قَـالَ: فَعَجِـبَ النَّ َْ بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ وَ 
ی بَلَغَ دَاوُدَ  ثُوا حَتَّ وْحَـی وَ دَخَ  تَحَدَّ َْ نْ یَرْفَمَ ذَلِكَ فَفَعَلَ، ثُمَّ  َْ هُ  لَ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا کَرِهَ، فَدَعَی رَبَّ

ضِفْهُمْ إِلَی اسْـمِي یَحْلِفُـونَ بِـهِ )کلینـی،  َْ نَاتِ وَ  نِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّ َْ هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ:  : 1021اللَّ
از  ،از حسـین بـن سـعید ،از احمد بـن محمـد ،حمد بن یحییاز م الکافیدر کتاب (؛ 1/010

 فرمایند: در کتـاب علـیکند که می نقل میاز ابی عبداللّٰه ،از ابان بن عثمان ،فضاله بن ایوب
مند شد و گفت: چگونه به آنچه که نـه و گله یکی از پیامبران به پروردگار از روزگار شکایت کرد

مـدارکی کـه وجـود  ۀوسـیلهخداوند فرمود: ب ست حکم کنم؟چشمانم دیده و نه گوشم شنیده ا
 .دودارد و همچنین آنها را به قسم خوردن به نام من وادار کن؛ همچنین فرمـود: حضـرت داو

 .طور که نزد توست به من نشان ده تا بتوانم بـا آن حکـم کـنمحقیقت را همان !گفتند: پروردگارا
بر این امر اصرار کـرد تـا بـه  دوولی حضرت داو ؛یتوانی آن را تحمل کنخداوند فرمود: نمی

 .مردی نزد او آمد کـه از شخصـی شـکایت داشـت ]در همین هنگام[ رسید. آنچه که خواست
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کـه  را پدر آن کسـی ،د وحی کرد: این شخصوخداوند به داو است. گفت: این پول من را گرفته
آن شخص را به قتل رسانند و دستور داد تا  حضرت داوود .کشته است، علیه او شکایت شده

او  ۀباررتعجب کردند و د دومردم از این کار حضرت داو .پول گرفته شده را به طرف مقابل داد
سپس پروردگار خود را فراخوانـد تـا او را از ایـن امـر  .هایی زدند که باعث رنجش او شدفحر

در میان آنهـا بـا  :ی کرد کهبه او وحـ جل جلاله  ـسپس خداوند  .معاف دارد و او نیز چنین کرد
 آنها را به قسم خوردن به نامم وادار کن.  مدرک قضاوت کن و

روایت یادشده، بیانگر این است که برای قضاوت صحیحی کـه مـدارک خاصـی در دسـت 
 تواند شاکیان را به اسم خداوند قسم دهد. نیست، قاضی می

 بریدن دمبه . 7ـ  4

و احتمالًا در زمان عرب جاهلی رایج بوده، بریـدن دمبـۀ  مسائلی که مطرح شده است از جمله
شـود: گوسفند زنده بوده و احکامی هم برای استفادۀ آن ذکر شـده اسـت کـه بـه آن اشـاره مـی

بَا عَبْدِ اللهِ  َْ ةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْکَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ   نَا عِنْـدَهُ وَ َْ  الْکَافِي، عَنِ الْعِدَّ
لَیَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا کُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي کِتَ  َْ  عَلِـيٍ  ابِ عَنْ قَطْمِ 

نَّ مَا قُطِمَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا یُنْتَفَمُ بِهِ   از سـهل، از ،ایعـده از الکافی(؛ 81/000: 1021)مجلسی،  َْ
 حالی در گوسفندهای دمبه بریدن دربارۀ ابوعبداللّٰه از مردی: که کندمی نقل کاهلی از بزنطی،

 کنـی قطم را اینها که ندارد اشکالی» فرمود: نه؟ ایشان یا است جایز که کرد سؤال است زنده که
 این :آمده علی کتاب در»سپس فرمود: «. کنی اصلاح را خودت مال کار، این با بخواهی اگر

 . «نیست استفاده قابل و دارد میته حکم و است میته منزلۀ به بُرند،می او از کهای دمبه
 در نتیجه، بریدن دمبۀ گوسفند زنده، حکم میته دارد و قابل استفاده نیست. 

 بجا نياوردن احکام شرعی . 8ـ  4

عدم توجه به مسائل فقهی در آیات و روایات بسیاری، بازتاب اعمال در دنیا را ناشی از غفلت و 
اند. به موجب عدم تطویل کلام، به ذکر حـدیثی در ایـن خصـوص بسـنده و شرعی عنوان کرده

بِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ شود: لي، ]الأمالي للصدوقمی َْ [ عَنْ 
بِي جَعْ  َْ مَالِيِّ عَنْ  ةَ عَنِ الثُّ هَ یَضَعُهُ  فَرٍ عَطِیَّ قَلَّ مَطَراً مِنْ سَنَةٍ وَ لَکِنَّ اللَّ َْ هُ لَیْسَ مِنْ سَنَةٍ  مَا إِنَّ َْ قَالَ: 
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رَ لَهُمْ مِنَ  هَ جَلَّ جَلَالُهُ إِذَا عَمِلَ قَوْمٌ بِالْمَعَاصِي صَرَفَ عَنْهُمْ مَا کَانَ قَدَّ الْمَطَرِ فِي حَیْثُ یَشَاءُ إِنَّ اللَّ
نَ  بُ الْجُعَـلَ فِـي جُحْرِهَـا تِلْكَ السَّ ـهَ لَیُعَـذِّ ةِ إِلَی غَیْرِهِمْ وَ إِلَی الْفَیَافِي وَ الْبِحَارِ وَ الْجِبَالِ وَ إِنَّ اللَّ

هُ لَهَا السَّ  تِهَا لِخَطَایَا مَنْ بِحَضْرَتِهَا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّ تِي هِيَ بِمَحَلَّ رْضِ الَّ
َ
لَی بِیلَ إِ بِحَبْسِ الْمَطَرِ عَنِ الْأ

بُو جَعْفَرٍ ع َْ هْلِ الْمَعَاصِي قَالَ ثُمَّ قَالَ  َْ ةِ  بْصارِ ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَا  مَسْلَكٍ سِوَی مَحَلَّ
َ
ولِي الْأ ُْ فَاعْتَبِرُوا یا 

ـفَ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ  عَلِيٍ  فِي کِتَابِ  نَـا کَثُـرَ مَـوْتُ الْفَجْـأَةِ وَ إِذَا طُفِّ الْمِکْیَـالُ إِذَا ظَهَرَ الزِّ
رْعِ وَ الثِّ  رْضُ بَرَکَتَهَـا مِـنَ الـزَّ

َ
کَـاةَ مَنَعَـتِ الْأ قْصِ وَ إِذَا مَنَعُـوا الزَّ نِینَ وَ النَّ خَذَهُمُ اللهُ بِالسِّ مَـارِ وَ َْ

لْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا حْکَامِ تَعَاوَنُوا عَلَی الظُّ
َ
هَا وَ إِذَا جَارُوا فِي الْأ هُ  الْمَعَادِنِ کُلِّ طَ اللَّ نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّ

شْرَارِ وَ إِذَا لَمْ یَـأْمُرُو
َ
یْدِي الْأ َْ مْوَالُ فِي 

َ
رْحَامَ جُعِلَتِ الْأ

َ
عُوا الْأ هُمْ وَ إِذَا قَطَّ ا بِمَعْـرُوفٍ وَ عَلَیْهِمْ عَدُوَّ

هْلِ بَیْ  َْ خْیَارَ مِنْ 
َ
بِعُوا الْأ هُ عَلَیْهِمْ شِرَارَهُمْ فَیَـدْعُو عِنْـدَ ذَلِـكَ لَمْ یَنْهَوْا عَنْ مُنْکَرٍ وَ لَمْ یَتَّ طَ اللَّ تِي سَلَّ

 ابن از سعد، از پدرش، از صدوق الأمالی(؛ 0/010: 1021)کلینی،  خِیَارُهُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ 
 از سـالی»: فرمودنـد جعفـر ابـی از الثمـالی، از عطیه، از مالك، از محبوب، ابن از عیسی،

. باریـد خواهـد جـاآن کنـد، بـاران اراده که جایی هر خداوند اما بود؛ نخواهد ترارانبکم سالی
 نظـر در سـال آن در بـرای آنـان را کـه بـارانی کنند، خداوند، نافرمانی را او امتی هرگاه گمانبی

 دجغ خداوند، گمان،بی. فروبریزد دریا و کوه و بیابان بر یا و ببرد دیگران سرزمین شده، به گرفته
 رفـتن توانـایی دارند؛ زیرا سکونت مکان آن در که کندمی گرفتار کسانی خطای به اشلانه در را
 دارنـدگان ای»: فرمـود امـام گاهآن. «کنند، داردنمیساکنانش نافرمانی  که دیگری را جای به

 ود،ش آشکار زنا که گاهآن: فرمود پیامبر که خواندیم علی کتاب در. بگیرید عبرت بصیرت!
 پیش سالی راخشک یابد، خداوند رواج فروشیکم که گاهآن و شوندمی بسیار ناگهانی هایمرگ

 گاهآن و بود نخواهند خیزبرکت معدن، و باغ و کشاورزی ندهند، زمین زکات که گاهآن و آوردمی
 دشـمن ند،کنند، خداو شکنیپیمان که گاهآن و اندافزوده تجاوز و ستم شود، بر باطل داوری که

 دست به را ثروت کنند، خداوند، قطم خویشان با پیوند که گاهآن و کندمی مسلط آنان بر را خود
 مـن خانـدان نیکـان از و ببرنـد یاد از را منکر از نهی و معروف به امر که گاهآن و سپاردمی بدان

 دعـا نیکـان گـاهآن و سـاخت خواهـد چیره آنان بر را بدترینشان باشند، خداوند، نداشته پیروی
 . «شودنمی اجابت و کنندمی
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روایت یادشده، بیانگر آن است که برخی از اعمال، بازتابشان در دنیا قابل مشاهده اسـت و 
هـا اگـر پیامـد توجه به این مسئله، تأثیر بسزایی در دیدگاه فقهی و شرعی دارد؛ چـرا کـه انسـان

کننـد انجـام دادن آن عمـل ندارنـد و سـعی مـی اعمال خود را در دنیا بدانند، دیگر رغبتی برای
 احکام دینی خود را بجا آورند. 

 ای از وصيتمسئله . 9ـ  4

آمده است، مسئله  یکی دیگر از مواردی از احکام که در احادیث منقول از مصحف امام علی
کردن در قوانین اسلامی هر چند عمل مستحبی اسـت امـا چـون  وصیت است، چرا که وصیت

شـیرازی،  تعبیر شـده اسـت. )مکـارم« کُتِبَ عَلَیْکُمْ »بّ بسیار مؤکد است از آن با جمله مستح
ارِ عَـنِ 1/810: 1111 دٍ الْعَطَّ بِي عَنْ مُحَمَّ َْ ( و در روایتی چنین آمده است: مم، ]معاني الأخبار[ 

دِ بْنِ عَمْرِو بْ  نْدِيِّ عَنْ مُحَمَّ شْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّ
َ
بَانِ بْنِ تَغْلِـبَ عَـنِ الْأ َْ نِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ 

مَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ  وْصَی بِشَيْ  الثُّ َْ  ءٍ مِنْ مَالِـهِ فَقَـالَ لِـي فِـي کِتَـابِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ 
يْ  عَلِيٍ  ةٍ )مجلسی، الشَّ  از پـدرم[ الأخبار (؛ ]معانی122/012: 1021ءُ مِنْ مَالِهِ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّ

 ْبـان از جمیل، از سعید، از عمرو، بن محمد از السندی، بن علی از ْشعری، از العطار، محمد
 بـود وصیت کـرده را پولی دیگر مردی برای مردی: الحسین بن علی از الثمالی، از تغلب، بن

  .«چیز یک مورد، شش هر از: که است آمده علی کتاب در»: فرمودند
در این روایت نیز اهمیت وصیت کردن آشکار است؛ زیرا بـا وصـیت کـردن و عمـل بـه آن 

 شوند. گفته، بسیاری از ابهامات بر طرف می

 . احکام متعه11ـ  4

 ای گونه شد، به امضا نیز اسلام در سپس و داشت وجود متعه اسلام، ظهور از پس تا عرب میان
 در جنگجویـان نیز و تاجران شد. در آن زمان، تجویز (00: کریم )نساء قرآن در عام طور به که

 پایـان آن مـدت وقتـی کـه پرداختنـدمی متعـه نکـاح وطن، به و خانه از دور مناطقی در سفر و
 ادامـه خـود راه به نیز( تاجر مثلاً ) رهنورد شخصِ  آن و شدمی فسخ خودیافت، عقد، خودبهمی
(. در خصـوص متعـه نیـز احکـامی 11تـا:  ی؛ ترمانینی، بـ0/011: 1011)جوادعلی،  دادمی

دُ مطرح شده است و در روایتی چنین آمده است:  بِیـهِ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  یَعْقُوبَ  بْنُ  مُحَمَّ َْ 
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بِي ابْنِ  عَنِ  بَا سَأَلْتُ : قَالَ  یَقْطِینٍ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  عُمَیْرٍ  َْ نْتَ  مَا فَقَالَ  الْمُتْعَةِ  عَنِ  الْحَسَنِ  َْ  قَدْ  ذَاكَ  وَ  َْ
غْنَاكَ  هُ  َْ مَا فَقُلْتُ  عَنْهَا اللَّ رَدْتُ  إِنَّ نْ  َْ عْلَمَهَا َْ ( نَزْدَادُ  وَ ) نَزِیدُهَا فَقُلْتُ  ـ عَلِي   کِتَابِ  فِي هِيَ  فَقَالَ  َْ

 تو»: تعه، فرمودم از کاظم امام از (؛ پرسیدم01/00: 1021)عاملی،  ذَاكَ  إِلاَّ  یَطِیبُهُ  هَلْ  وَ  قَالَ 
بـدانم.  را آن خواسـتممـی فقـط: گفـتم. «است کرده نیازبی آن از را تو خدا ؟!کار چه متعه با را

و  بیفـزاییم آن مـدت بر توانیممی: گفتم. «است آمده علی کتاب در آن بودن مشروع»: فرمود
 . «فزودنا از غیر کندمی گواراتر را آن چیزی چه»: فرمود بیفزاید؟ ما برای نیز زن

توانـد در روایت مذکور، مشخص است که متعه شرایط خاص خود را دارد و هر کسی نمـی
 که شرایط متعه را داشته باشد. متعه کند مگر آن

 ای از ازدواج. مسئله11ـ  4

بیت ندارد. ازدواج نظر مد را انتظاراتی و ازدواج، اهداف برای اسلام تعالیم  دارد ذاتی مطلو
یق مورد خاص، اهدافی هب رسیدن برای و  تـریناساسـی جملـه اسـت، از گرفتـه قـرار تشو

آرامـش،  انتسـاب بـا کـریم قـرآن. اسـت خانواده ازدواج، تشکیل از اسلام تعالیم اهداف
جنسی  نیازهای اجتماعی و تأمین و فردی حیای و عفّت سالم، حفظ نسل تربیت، پرورش

گونه بیان در روایتی اهمیت این مسئله، این .کندمی بیان را ازدواج اهمّیت ازدواج، سایۀ در
دِ  دٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ َْ حْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مَعاً عَنْ  َْ ارِ وَ  دٍ الْعَطَّ بِي عَنْ مُحَمَّ َْ شده است: 

بِیهِ  َْ ادِقِ عَنْ  یْدٍ عَنِ الصَّ ازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَ تُ  بْنِ یَحْیَی الْخَزَّ ْْ نَّ  عَلِيٍ  فِي کِتَابِ  قَالَ: قَرَ َْ

یْ  قُ بَ رَّ هُ زَانٍ وَ یُفَـ نَّـ
َ
هُ لِأ نْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَـ َْ ةِ فَزَنَی قَبْلَ  َْ جَ بِالْمَرْ جُلَ إِذَا تَزَوَّ ا وَ الرَّ نَهُمَـ

دَاقِ  یه،  )ابن یُعْطِیهَا نِصْفَ الصَّ  بـن ْحمـد و العطار محمد از (؛ پدرم0/021: 1160بابو
 حضرت از زید، بن طلحه از الخزاز، یحیی بن محمد از محمد، بن احمد از هم با دریسا

 ازدواج زنی با مردی وقتی که خواندم علی کتاب در»: کنندمی نقل پدرشان از صادق،
 بـا و است زناکار او نیست؛ زیرا حلال او بر کند، دیگر زنا زن بر دخول از قبل او و کندمی
 . «بدهد را او مهریۀ نصف باید و کندمی متارکه زن

درنتیجه برای پرورش نسل سالم و تحکیم نظـام خـانواده، رعایـت مسـائل شـرعی، لازم و 
 ضروری است. 
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 . دیۀ دندان12ـ  4

قرآن کریم به مسئلۀ دیه نیز توجه دارد. در کتب آسمانی دیگر، احکام دیه متفاوت بود و نقص 
فْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ تند: گرفهر عضوی را در مقابل همان عضو می فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ نْـفَ  َْ

َ
وَ الْأ

نِ؛ قصاص تن برابر تن است،  نَّ بِالسِّ ذُنِ وَ السِّ
ُ
ذُنَ بِالْأ

ُ
نْفِ وَ الْأ

َ
و بینـی  و چشم به چشم،  بِالْأ

ئله را نکوهش ؛ امّا اسلام، این مس(00)مائده/ و گوش به گوش،  و دندان به دندان بر بینی، 
کرده است و قرآن که کتاب حق است، برای هرکدام از این اعضاء، دیه اختصاص داده است. 

الِمٍ در روایتی چنین آمده است: ختص، ]الإختصاص نِ سَـ [ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْـ
بِي جَعْفَرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ 

َ
اسِ  لِأ هُ إِنَّ بَعْضَ النَّ صْلَحَكَ اللَّ َْ

سْ 
َ
نَانِ فَقَالَ لَهُ فِي فَمِهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ فَعَلَی کَمْ تُقْسَمُ دِیَةُ الْأ

مَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْ  ي الْخِلْقَةُ إِنَّ نّاً فِـ رَةَ سِـ تَّ عَشْـ مِ وَ سِـ ادِیمِ الْفَـ نَتَيْ عَشْرَةَ فِي مَقَـ
ی یَذْهَبَ  سْنَانِ فَدِیَةُ کُلِّ سِن  مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّ

َ
 فَإِنَّ مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دِیَةُ الْأ

نَ دِیَتَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْ  ن  مِـ لِّ سِـ ةُ کُـ مٍ وَ دِیَـ لَافِ دِرْهَـ ةُ آ تَّ دِیَتُهَا سِـ نّاً فَـ رَةَ سِـ
ی یَذْهَبَ فَإِنَّ دِیَتَ  صْفِ مِنْ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ فَفِي کُلِّ سِن  کُسِرَ حَتَّ ی یَذْهَبَ عَلَی النِّ ضْرَاسِ حَتَّ

َ
هُ الْأ

ةَ عَ  ةِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّ مٍ فَجَمِیـمُ دِیَـ لَافِ دِرْهَـ رْبَعَةُ آ َْ هَا  شَرَ ضِرْساً فَدِیَتُهَا کُلُّ
ا زَ  ذَا فَمَـ ی هَـ یَةُ عَلَـ مَا وُضِعَتِ الدِّ لَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّ سْنَانِ عَشَرَةُ آ

َ
ادَ الْمَقَادِیمِ وَ الْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأ

يٍ  لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِي کِتَابِ عَلَی ثَمَانِي وَ عِشْرِینَ سِنّاً فَلَا دِیَةَ    عَلِـ
 بن زیاد از سالم، بن هشام از محبوب، بن حسن[ الإختصاص](؛ 0/111: 1011بابویه،  )ابن

 فصـل و حـل را شما مسئلۀ خداوند، گفتم: ابوجعفر به: کندمی نقل عتیبه بن حکم از سوقه،
 هشـت بیسـت و آنهـا از برخـی و دارنـد خـود دهان در دندان دو و سی افراد، از کند! بعضی

 جلـوی در آنهـا از تـا دوازده اسـت؛ دنـدان هشت و بیست هادندان تعداد»دندان. فرمودند: 
 شـده تقسـیم دیـه نیز منوال همین بر و گیرندمی قرار دهان انتهای در آنها از تا شانزده و دهان

 در و درهم پانصد رود، بین از و بشکند که صورتی در جلویی هایداندن از یک هر است. دیۀ
 هـایدنـدان از یک هر دیۀ و بود خواهد درهم هزار شش بشکنند، دندان دوازده از که صورتی
 تعلـق آن بـه جلـویی هـایدنـدان دیـۀ نصـف رود، بین از یا و بشکند که صورتی در آسیاب

 خواهد درهم هزار چهار هاآن همۀ دیه و بود خواهد هم در پنجاه و دویست آن، دیۀ و گیردمی
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 از بـیش کـه آنچـه و بـود خواهنـد درهم هزار ده انتهایی، و جلویی هایدندان همه دیۀ و بود
 رونـد، بـین از یـا و( بـالا به نهم و بیست دندان منظور)شوند  شکسته دندان هشت و بیست

 . «ایمیافته لیع کتاب در را این و گیردنمی تعلق آن برایای دیه
در روایت یادشده، به وضوح، حکم دیۀ دندان بیان شـده اسـت و بـا دقـت در ایـن مسـئله 

 توان دریافت که دین مبین اسلام، چه دقیق به بررسی دیه دندان پرداخته است. می

 . دیۀ سگ شکاری13ـ  4

دارد و برای حیوانات اسلام دینی است که نه فقط نسبت به بشر، بلکه به حیوانات نیز توجه ویژه 
بِـي عَـنْ شـود: ل، ]الخصـالنیز احکامی را وضم کرده است که به ذکر یک مورد، بسنده می َْ  ]

ـ بِي عَبْـدِ اللَّ َْ عْیَنَ عَنْ  َْ عْلَی بْنِ 
َ
الٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأ قَـالَ:  هِ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّ

رْبَعُونَ دِرْهَماً )مجلسی،  يٍ عَلِ  فِي کِتَابِ  َْ یْدِ   از پدرم[ الخصال](؛ 00/1: 1021دِیَةُ کَلْبِ الصَّ
ـه عبـد ابـی از اعـین، بن الاعلی عبد از بکیر، ابن از فضال، ابن از البرقی، از سعد،  نقـل اللَّ

 . «است درهم چهل شکاری، سگ دیۀ ،علی کتاب در»: کندمی
 حکم دیۀ سگ شکاری، چهل درهم بیان شده است.  لیدر نتیجه در مصحف امام ع

 خواری. حکم شراب14ـ  4

های شراب اشاره شده است کـه در یـک آیـه، آن را سـکر معرفـی در آیات مختلف به ویژگی
خیلِ  ثَمَراتِ  مِنْ  وَ کند: می عْنابِ  وَ  النَّ

َ
خِذُونَ  الْأ کَراً  مِنْهُ  تَتَّ نا رِزْقـاً  وَ  سَـ (. 81)نحـل:  حَسَـ

گوید: سَکَر، اسمی است برای هر چیزی که سکرآور درمورد واژۀ سکر می مفردا غب در را
خِذُونَ مِنْهُ گوید: کننده است. خدای تعالی میو مست ( 81)نحـل:  سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَنا تَتَّ

های شـراب ( همان طور که مشخص است، خداوند یکی از ویژگی011/ 0: 1110)راغب، 
کند و برای آن احکامی در نظر گرفته شده است؛ ه همان مستی است ـ معرفی میرا سکر ـ ک

چرا که نه تنها ضرر فردی دارد، بلکه ضرر اجتماعی نیز در پی دارد و شخصی که مست شود، 
دست به هرگونه قتـل و غـارت و ... خواهـد زد، در نتیجـه بـرای دوری از ایـن عمـل منکـر، 

 شـود: امـام صـادقگونه اشـاره مـیاز آن روایات این احکامی وضم شده است که به یکی
بیـذِ ثَمـانینَ  عَلِیٍ  انَّ فی کِتابِ »فرمود:  )کلینـی، « یُضْرَبُ شارِبُ الْخَمْرِ ثَمانِینَ وَ شـارِبُ النَّ
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، به کسی که شرب خمر کند، هشتاد تازیانـه و کسـی کـه علی (؛ در کتاب1/010: 1021
 شود.نه زده میشرب نبیذ کند، هشتاد تازیا

 طبق روایت یادشده، حکم شرب خمر، هشتاد تازیانه است. 

 گيری. نتيجه5

 ثیـدر احادهـای فقهـی بنابر موارد ارائه شده در این پژوهش، نتیجۀ حاصـل از بررسـی آمـوزه
حاکی از آن است که: مسائل فقهی در آغاز پیدایش اسلام، مورد  یمنقول از مصحف امام عل

 صـرفاً  اجتمـاعی ریزیبرنامـه و جامعـه ادارۀ قرار گرفته است و امروزه نیز برایتوجه مسلمانان 
 از اسلام، اعم دینهای آموزه مجموعه از باید و کندنمی کفایت اسلام حقوقی ـ فقهیهای آموزه
 کنیم. در احادیثی منقول از مصحف امـام علـی استفاده فقهی و اعتقادی، اخلاقیهای آموزه

هـای فقهـی در آوری و تشریح آموزهخورد؛ از این رو جممسئلۀ فقهی به چشم مینیز توجه به م
رجـوع  به مصحف امـام علـی دهد بیشتر روایاتی که در آن، ائمّهپژوهش حاضر نشان می

شان نقـل باتوجه به موقعیت مطلوب سیاسی ـ اجتماعی و امام صادق اند، از امام باقرکرده
برای تبیین قرآن کریم استفاده شده  که از مصحف امام علی شده است. همچنین موضوعاتی

اند از: مسـائل احکـام، مسـائل تربیتـی، هـدایت، آفـرینش انسـان و اختلافـات است، عبارت
 . صید0گوشت؛ حلال . حیوانات1اند از: تفسیری. مسائل فقهی موجود در مصحف نیز عبارت

 . بریـدن8قضـاوت؛  . احکـام0فرزنـد؛  موالا در پدر . ولایت0حرام؛  های. ماهی1ذباحه؛  و
. 11واری؛ خـشـراب . حکـم12دنـدان؛  . دیه1متعه؛  . احکام6وصیت؛  از ای. مسئله1دمبه؛ 
 ها. . خوردنی10شرعی؛  احکام نیاوردن . بجا11شکاری؛  سگ . دیۀ10ای از ازدواج؛ مسئله
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 نامهکتاب

 قرآن کریم  

 . نا، قم: بیالشرائع علل ش(، 1160علی، ) بن بابویه، محمد ابن .1
، تحقیق: محمد عبدالقادر عطاء، بیروت: الطبقا  الکبریم(،  1111ابن سعد، محمد، ) .0

 دارالکتب العلمیه. 
 ، بیروت: نشرصادر، سوم. العرب لسانق(،  1010مکرم، ) بن منظور، محمد ابن .1
 ، تصحیح: آرتور جفری، مصر. المصاحفم(،  1118ابی داوود، عبدالله، ) .0
قـم: ، تأویل الآیا  المااهرة فای فضاائل العتارة الطااهرةق(،  1021)ترآبادی، علی، اس .0

 مؤسسة النشر الإسلامی.  و جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم
نامۀ ، ویژهگلستان قرآن، مجله «علم امام از دیدگاه قرآن و حدیث»تا(، امینی ابراهیم، )بی .8

 . 0، شمارهامام علی
، تهـران: خانـۀ ابوعبدالله زنجاانی و تااریخ قارآنش(،  1111همکاران، )اوجبی، علی و  .1

 کتاب ایران. 
 ، فصـلنامۀ«روایـات نگاه در مشرکان و کافران ناپاکی»ش(،  1110ایزدپناه، عبدالرضا، ) .6

 . 6 و 1 ، شمارۀفقه
 من مسماا نييتع في ملخصاا حجةو  املمرا ةايةق(،  1000، )نمايسل بن هاشم، نىابحر .1

 . بیلعرا يخرلتأا مؤسسة: وتريب ،رعاشو على ديس ق:يتحق، ماالعاو   لخاا طريق
 . ، دمشق: طلاسوالاسلام الجاهلیة فی العرب عند الزواجتا(، ترمانینی، عبد السلام، )بی .12
 . ناجا: بی، بیالاسلام قبل العرب تاریخ فی المفصلق(،  1011علی،جواد، ) .11
 ردیوـلاج یدـمه ه:ـقيتعل، ةيالطوسا دائاولفاق(،  1021حر آملی، محمد بن حسن، ) .10

 . هيعلم راتنتشاا: مـقدرودی،  دـمحمو 
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، تحقیـق: شاواهد التنزیال لشاواهد التفضایلق(،  1011حسکانی، عبدالله بن احمـد، ) .11
محمدباقر محمـودی، تهـران: موسسـة الطبـم والنشـر التابعـة لـوزارة الثقافـة و الإرشـاد 

 الإسلامی. 
 . 06، شمارۀ بیّنا ، مجله «مصحف امام علی»ش(،  1111خرمشاهی، بهاءالدین، ) .10
 ، قم: دلیل ما. از دیدگاه فریقین حقیقت مصحف امام علیش(،  1166دقاق، عبدالله، ) .10
 ، بیروت: دارالکتاب العربی. الاتقان فی علوم القرآنق(،  1001سیوطی، جلال الدین، ) .18
، تهران: دفتـر ر بن محمدزندگانی امام صادق جعفش(،  1160شهیدی، سید جعفر، ) .11

 نشر اسلامی. 
مشارق الشمساین و اکسایر الساعادتین ماع ق(،  1001)شیخ بهایی، محمد بن حسین،  .16

آســتانة الرضــویة المقدســة، مجمــم البحــوث مشــهد مقــدس: ، تعلیقااا  الخواجااویی
 ، دوم. الإسلامیة

 . نابی :، قمالشیعة وسائلق(،  1021الحسن، ) بن عاملی، محمد حر شیخ .11
بصائر الدرجا  فی فضائل آل محمّاد صالیّ اللاه ق(،  1020)ار، محمد بن حسن، صفّ  .02

 دوم.  نا،بی قم: ،علیهم
، «فقـه علـم بـودن اخـروی و دنیـوی فقـه علـم اهداف»ش(،  1161فر، سعید، )ضیایی .01

 . 01 ، شمارۀفقه فصلنامه
قر ، متـرجم: محمـدباالمیزان فای تفسایر القارآنش(،  1110طباطبایی، محمدحسین، ) .00

 اسلامی، پنجم.  انتشارات قم و دفتر علمیۀ حوزۀ مدرسین موسوی، قم: جامعۀ
مشهد مقـدس: ، تفسیر جوامع الجامع و ترجمهش(،  1110)حسن، الطبرسی، فضل بن  .01

 . های اسلامیآستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش
، مترجم: حجت اللّٰه جودکی، قـم: دولت عباسیانش(،  1160طقوش، محمدبن جریر، ) .00

 ژوهشگاه حوزه و دانشگاه. پ
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نقش امـام بـاقر)ع(و امـام صـادق)ع(در »ش(،  1118طهمزی، ایوب و عباس رهبری، ) .00
 . 0، شمارهمطالعا  تاریخ و تمدن ایران و اسلام، مجلۀ «یفرهنگ و تمدن اسلام

 العلمیـة ، تهران: مکتبة(العیاشی تفسیر) التفسیرق(،  1162مسعود، ) بن عیاشی، محمد .08
 . الاسلامیة

 . ، دوم، قم: نشر هجرتالعینق(،  1021فراهیدی، خلیل بن احمد، ) .01
یـا اولـین کتـاب در حـوزۀ علـوم  مصحف امـام علـی»ش(،  1160فرشچیان، رضا، ) .06

 . 161، شمارۀ مجلۀ دانشگاه ادبیا  و علوم انسانی دانشگاه تهران، «قرآن
 . الصدر ان: مکتبة، تهرالصافی تفسیرق(،  1010مرتضی، ) شاه بن کاشانی، محمد فیض .01
 ششم. . نا، تهران: بیقرآن قاموسش(،  1111اکبر، ) قرشی، علی .12
، «به قرآن و چگونگی آن علم امام»ش(،  1111زاده، محمود و محمدتقی شاکر، )قیوم .11

 . 18، شمارۀ های قرآنیآموزهمجلّۀ 
 . ، چهارمالإسلامیة، تهران: الکافیق(،  1021)کلینی، محمد بن یعقوب،  .10
 ، قم: احیاء کتب المقدسة، اول. نوارالأ بحارق(،  1001)محمدباقر، ، یمجلس .11
، درمنــابم علــم مصــحف امــام علــی»ش(،  1110محمــدزاده، الهــام و همکــاران، ) .10

 . 1، شمارۀ پژوهشنامۀ علوی، «ائمه
 اول.  نا،بیتهران: ، شرح کافیش(،  1181، سید جواد، )مصطفوی .10
 ، قم: موسسۀ نشر اسلامی. ید فی علوم القرآنالتمهق(،  1010معرفت، محمدهادی، ) .18
 ، تهران: سمت. تاریخ قرآنش(،  1160معرفت، محمدهادی، ) .11
، قـم: اوائل المقالا  فای الماذاهب و المختاارا ق(،  1010مفید، محمد بن نعمان، ) .16

 موتمر العالمی الشیخ مفید. 
 . سلامیةالإ الکتب ، تهران: دارقرآن پیامش(،  1168شیرازی، ناصر، ) مکارم .11

 ، دهم. دار الکتب الإسلامیةتهران: ، تفسیر نمونهش(،  1111)مکارم شیرازی، ناصر،  .02
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 تفسایر باه معاروف) الأبرار عدة و الأسرار شفش(، ك 1111محمد، ) بن میبدی، احمد .01
 . کبیر ، تهران: امیر(انصاری عبدالله خواجه

، مجلــه «امــامرویکــرد فلســفی و عرفــانی بــه علــم »ش(،  1166نــادم، محمدحســن، ) .00
 . 01، شمارۀ آسمانهفت

، لتقديما مسااتحقی لىإ ميلمستقا اطلصراش(،  1160، )محمد بن على، عــاملی نباطى .01
 تهران: المکتبة المرتضویة. دی، بهبو محمدباقر ح:يتصح

، تحقیـق: محمـد انصـاری سلیم بن قایس الهلالایق(،  1020هلالی، سلیم بن قیس، ) .00
 .زنجانی خوئینی، قم: الهادی

 


